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عطیه 52 ســاله و اهل آمل اســت، اما حالا 32 سال 
اســت بعد از ازدواج ســاکن تهران شــده و دو پسر 27 و 
30ساله دارد. او از چگونه بیمار شدنش مى گوید: «اولین 
بار بهمن 91 بود که متوجه شــدم مبتلا به سرطان سینه 
هســتم. از دو سال قبل از آن، با معاینات شخصى متوجه 

وجود توده هایى در سینه ام شده بودم.»

مواجهه با بیمارى
«من همیشــه آدم دقیقى بودم و به پزشــک زنانى که 
مراجعه مى کردم اعتماد داشــتم. آن زمان آگاهى لازم را 
نداشتم و نمى دانســتم وقتى متوجه وجود توده در سینه ام 
شــده ام باید به جراح یا جراحى که فلوشیپ سرطان پستان 
دارد، مراجعه کنم. پزشــک زنانى که من مراجعه مى کردم 
هر بار ماموگرافى انجام مى داد و معتقد بود مشــکلى وجود 
ندارد و حتى دو ســال اول توده ها تغییــرى نکرده بودند. 
اما ســال 91 به طور اتفاقى براى مشکل دیگرى به جراح 
عمومى مراجعه کرده بودم و مشــکل توده ســینه ام را هم 
مطرح کردم. پزشــک بعــد از معاینات اولیــه، به توده ها 
مشکوك شد و با ماموگرافى هایى که انجام داد، متوجه شد 
در سینه چپم دو توده سه سانتى مترى وجود دارد. بعد از آن 
هم نمونه بردارى هایى از توده ها انجام شد و با اعلام نتیجه 
آسیب شناســى به طور قطعى متوجه ابتلا به سرطان سینه 
شــدم. اقدامات اولیه انجام شد و من بلافاصله تحت عمل 

جراحى قرار گرفتم و به طور کامل درمان شدم.»
حالا شــش سال از آن ســال ها مى گذرد و در حالى که 
آن زمــان بیمارى عطیه در مرحله دوم قرار داشــت و غدد 

لنفاوى اش را هم مبتلا نکرده بود، بعد از گذشــت پنج سال، 
بیمارى او متاســتاز شده و در حال حاضر ریه هایش را درگیر 
کرده و 17 ماهى است با آن دست به گریبان و تحت درمان 

است و روزى شــش قرص شیمى درمانى مصرف مى کند. 
اما اراده و امید او به زندگى هنوز او را ســرپانگه داشــته و با 
تمام مشکلاتى که در راه درمان دارد، خم به ابرو نمى آورد.

عطیه مى گوید: «آن ســال ها چون فعالیت اجتماعى 
زیادى نداشــتم، اطلاعات زیادى هم درباره این بیمارى 
نداشتم. من هم مانند خیلى آدم هاى دیگر تصور مى کردم 
این بیمارى فقط براى دیگران اســت و سراغ من نمى آید. 
وقتى متوجه شــدم سرطان دارم شوکه شدم، چون تصور 
مى کردم ســرطان برابر با مرگ اســت و به همین خاطر 
ترسیده بودم. ابتدا بیمارى ام را انکار مى کردم. بعد به دنبال 
مقصر بودم و مدام به دنبال این بودم که چرا من؟ مگر من 
چه گناهى مرتکب شــده یا چه کسى را آزار داده ام که این 
بلا به ســرم آمده است؟ تمام زندگى ام جلوى چشمم بود 

و آن را مرور مى کردم و فقط به دنبال مقصر مى گشتم.»
او ادامــه مى دهد: «این مرحله پنج شــش ماه ادامه 
داشت تا این که با خودم کنار آمدم و به این نتیجه رسیدم 
که مقصر اصلى کســى نیست جز خودم. به همه اهمیت 
مى دادم اما انگار تنها کسى که در زندگى دوست نداشتم 
و ارزشى برایش قائل نبودم، خودم بودم. براى همه هدیه 
مى خریــدم، به دیگران کمک مى کردم و بهترین چیزها 
را براى دیگران مى خواســتم در حالى که همان چیزها را 
از خــودم دریغ مى کردم. در واقع، من یک «ســوپرمام» 
بودم. ســوپرمام ها معمولا قربانى انــد و فکر مى کنند به 
تنهایى توانایى انجام همه کارها را دارند و کارى از دست 
اطرافیان برنمى آید اما در دوره بیمارى متوجه شــدم که 
چقدر فرزندانم قوى هســتند و مى توانند مسؤولیت پذیر 
باشــند. در حقیقــت زمانى که بیمــارى ام را پذیرفتم به 
آرامش رســیدم». او به جاى شکایت از بیمارى اش، آن 
را حکمتى از ســوى خداوند مى داند کــه کمک کرد به 
زندگى اش برگردد و روش اشتباه زندگى اش را اصلاح و 

دوباره از نو شروع کند.

همراهى موثر خانواده
او از آن روزها به «چاردیوارى» مى گوید: «همسرم که به 
دلیل ابتلا به سکته و پارکینسون کارى از دستش برنمى آمد، 
امــا دو پســرم همه کار برایم کردند و حتــى با وجود این که 
دخترى نداشــتم، واقعا مرا تنها نگذاشتند. من یک سال اول 
بیمارى را به خاطر روحیه پایینى که داشتم مدام مى خوابیدم، 
اما خانواده ام همیشه همراه من بودند». داستان تحول عطیه 
از جایى شــروع شــد که خانمى براى یک طرح تحقیقاتى 
به دنبال خانم هایى مى گشــت تا بتواند تأثیر ورزش را روى 
بیمارى مبتلا به ســرطان ســینه بررسى کند و این گونه بود 
که پایش به باشگاه هاى ورزشى و مؤسسات مختلف باز شد 
و زمینــه اى فراهم آمد تا از انزوایى کــه در آن گیر افتاده بود 
رها شود و دوباره به زندگى برگردد. او قبل از بیمارى 18 سال 
ورزش ایروبیــک کار مى کرد اما بعد از بیمارى و بهبودى و به 
تشخیص پزشک تنها به ورزش یوگا و تاى چى مشغول است.

عطیه با همــان صداى محکم و باصلابتى که حاکى از 
اراده آهنین اوست، ادامه مى دهد: «این حکمت، هدایتى را 
در زندگى براى من به دنبال داشت که الان یاد گرفته ام هیچ 
چیز بدى در زندگى وجود ندارد بلکه این نوع نگاه ماســت. 
این ســرطان براى من سکوى پرشــى شد که انگار دوباره 
متولد شدم. من این شش سال زندگى ام را با کل دنیا عوض 
نمى کنم و باعث شــد قدر خــودم را بدانم. حالا همه چیز را 
از دید مثبت نگاه مى کنم. درســت اســت که این بیمارى و 
درمان هایش عوارض و سختى هاى خودش را دارد اما سعى 
کرده ام دســتاوردهاى آن را نگاه کنم. قبل از این بیمارى، 
فقط مشکلاتم را مى دیدم. اما هر روز صبح که از خواب بیدار 
مى شوم، براى تمام نعمت هایى که دارم خدا را شکر مى کنم 
و تمام موارد ریزى را که پیش از این نمى دیدم، حالا مى بینم 

و براى داشتنشان از خدا سپاسگزارم.»

گفت وگو

با تمام پیشــرفت هایى که در زمینه درمان بیمارى سرطان انجام شــده، اما باز هم وقتى نامش را مى شنویم، لرزه به تنمان 
مى افتد، دست و پایمان را گم مى کنیم. بیمارى مان را انکار مى کنیم و دارو و درمان را رها و با همه دنیا قهر مى کنیم. تصورمان 
این است که دنیا به آخر رسیده و از همان روز باید چشم انتظار مرگ باشیم. اما عطیه حبشى از آن دست آدم هایى است که 
جور دیگرى به بیمارى اش نگاه مى کند. آن را پذیرفته و تلاش کرده با آن کنار بیاید و به جاى غصه خوردن و خانه نشینى، حالا 

به یک فعال اجتماعى تبدیل شده که همه کار براى روحیه بخشیدن به بیمارانى مثل خودش انجام مى دهد.

گفت وگوى چاردیوارى با زن مبتلا به سرطانى که حالا فعال اجتماعى است

دوباره  متولد  شدم

ندا اظهرى

عطیه هم مانند خیلى از مادران ایرانى خانه دار اســت، اما حالا بعد از پشت سر 
گذاشتن سختى بیمارى، از یک زن خانه نشین که تنها سرش به زندگى خودش 
گرم بود، به یک فعال اجتماعى تبدیل شده است که عضو گروه همسرایان امید 
است که جمعى از بهبودیافته ها با «آوادرمانى» روحیه بیماران را شاد مى کنند و 
با عضویت در پویش آگاهى و پیشگیرى از سرطان سینه و سفر به نقاط مختلف 
سعى مى کند به بیماران امید تازه اى براى بهبودى بدهد. او همچنین عضو خیریه 
شــمس بیمارستان امام خمینى و عضو مؤسســه سرطان سینه هم هست و به 
همراه چند نفر دیگر که همگى از بهبودیافته ها هستند، با حضور بر بالین بیماران 
و به اشــتراك گذاشتن تجربیات خود در زمینه این بیمارى با آنها، بیماران را به 
زندگى و درمان امیدوار مى کنند. عطیــه مى گوید: «وقتى بیماران با ما مواجه 
مى شــوند برایشان جالب اســت که ما هم زمانى بیمار بوده  و حالا توانسته ایم 
قوى تر و بااراده تر از قبل به جامعه و زندگى برگردیم. ما با این کار، علاوه بر این 
که انرژى خاصى به بیماران مى دهیم، خودمان هم از این که مى توانیم اطلاعات مان 
را در اختیار بیماران بگذاریم، احســاس خوبى پیدا مى کنیم. من با کمک استادان 
آوادرمان و روان درمان که در روند درمان داشتم، توانستم سبک زندگى ام را 
تغییر دهم و حالا با این که بیمارم و عوارض زیادى به دنبال شیمى درمانى دارم، 
استخوان درد شدید و زخم هاى شدیدى در دست ها و پاهایم دارم، اما در تمام 

کلاس ها حاضر مى شوم و با حالى خوب برمى گردم».

به بیماران امید مى دهیم


